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چكيده
 شـرق اسـلامينگاريمثالب موضوع مطاعن و     چندوچوناين پژوهش درصدد مطالعة     

 ريـشة  . تاريخي و تحليلـي و انتقـادي اسـت         كرديبا رو ي  ا  و كتابخانه به روش اسنادي    
گويي، سـرزنش و بـدگويي از هدف ثلب، يعني عيب   ا  كه ب  ها نگاري  تاريخي اين مثالب  

 بـه  جيتـدر  بـه  اما پس از اسلام      ،قومي است جاهلي و   هاي   رقابت،  اند نوشته شده  رقيب
 مـذاهب وةهـا، ائم ـ    كلامي، رهبـران سياسـي، فرقـه       مذاهب فقهي و  ي چون   موضوعات

ماننـدنگـاري نيـز     كـه جريـان مثالـب      دهـد  ها نشان مـي    بررسي. تصوف توسعه يافت  
جـز  و در غـرب اسـلام بـه     داردتعلـق    غالبـاً بـه شـرق اسـلامي       ،  نگاري اسلامي  تاريخ

غالبـاً نگـاري،    مثالـب .خـورد  ينم ـ بـه چـشم  گيـري   دنـدان ي كوتاه مطلب  ها  ادداشتي
امـلوي، ع مقـو عـصبيت   ،  شـعوبيگري  ي چون غلو،  راخلاقيغ علل و عوامل     ريتأث  تحت

، جـايهـاي سـودجويانه    انگيـزه ها و     رقابت و سوءتفاهم،     خصومت سياسي اجتماعي، 
ــاريخ ادب ــات اســلام خــود را در ت ــازكردهي ــا اســت، ب ــواملي چــونام ــت ع  از دخال

ــردم  ليتعــد و  جــرحجــويي،  حقيقــت ــان، صــيانت از ايمــان م  و طــردو دفــع راوي
نگـاري   آنچـه مثالـب    فيدر تـأل  گذاران يا وجوب تقابل با بدگويان و بدنويسان           بدعت

باورنـدنظران بر ايـن       بسياري از فقها و صاحب    . توان چشم پوشيد    شود، نمي   ناميده مي 
ها، موضوعاً از عنوان مثالـب، خـارج و بـه فعـل  ها در پرتو اين انگيزه      نگاري  كه مثالب 

 فقهي از دايـرة حرمـتحكمتر، از نظر     سبب مصلحت مهم     يا به  شود يماخلاقي تبديل   
 ـانگي موجود با همين     ها نگاري   بسياري از مثالب   رسد يم نظر    به. دشو  يمخارج   هـا   زهي

اند، اما از ايـن واقعيـت نيـز   مقاصد مهم ديني و مذهبي را دنبال كرده         و اند  افته ي  نيتدو
و ها  ها و بدگويي    ايجاد بدبيني در  توان چشم پوشيد كه همين آثار از نظر سلبي نيز             نمي

.اند ها نقشي انكارناپذير داشته دشمني
. اسلامخينگاري، تار نگاري، تاريخمثالب :ها دواژهيكل

DOI:( 2023.40899.1615.hph/10.22051: ( شناسة ديجيتال.1

DOR:( 20.1001.1.20088841.1400.31.28.6.3( ديجيتال ةشناس

.h.azizi@ltr.ui.ac.ir .2 استادیار گروه معارف دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران



  عزيزي/  نگاري در شرق اسلامي مثالب  /154

 

  مقدمه 
من مردي بـودم حـريصِ گـردآوري        « :كند كه گفت     نقل مي  عبداالله قمي  سعدبنز  اصدوق    شيخ
 ـا .هـا  آن ق علمي يو مطالعه و حفظ دقا     هاي گوناگون علمي   ها در زمينه    كتاب  ـهمـه  ني  خـاطر  ه ب
منتظـر  . داشـتم  مخـالف هاي  ه فرقةهايي كه دربار بدگويي سبب  و بهبود اماميه   بم نسبت به  تعص

  از سوي آنان بودم تا آنكـه روزي بـه دام يـك ناصـبي                بدگويي زي و ور هرگونه دشمني و كينه   
 شـيعه   علمايشماري از   آثار  اين نظرگاه و آنچه در      ) 2/454: 1395صدوق،  ( ».سرسخت افتادم 

 ة، روي داده اسـت، نـشان از رشـد فزاينـد     كنون دوم تـا   ةدر سـد   و سني از دوران رشد مذاهب     
، چنـين ادبيـاتي در برابـر         برخـي  از نظـر  ، بلكـه    استگويي   گويي در برابر مناقب     مثالب ادبيات

   ).341-11/344: 1421،نجفي(  مذهب شيعه بوده است تاريخياز ضرورياتمخالفان 
 هـا  ايـن كتـاب  ، آيد  به دست ميسنت اهلهاي    نگاري   از عناوين و متن برخي مثالب      كه   ناچن

چنـان كـه خواهـد       اما   ،است ها و اتهامات نسبت به شيعه فروگذار نكرده        نيز چيزي از بدگويي   
 چه اينكه جـنس     ، كمتر است،  هاي شيعه   نگاري  به مثالب نسبت   آنانهاي    نگاري  شمار مثالب آمد  

هدف اصلي ؛ زيرا متفاوت بوده استيان شيعهاي  نگاري    مثالب به ان نسبت ينهاي س   نگاري  مثالب
شـيعه   هـاي سـني،     نگاري    ثالبعموم م مخاطبِ   اما   اميه بوده،   و بني هاي شيعه، خلفا     نگاري    مثالب
ــوده  ــال نَ   ب ــاعن امث ــد از مط ــت، هرچن ــار اس ــام درب ــيةظّ ــي )ع( عل ــز نم ــت   ني ــوان گذش  ت

  . )129-6/133: 1406،الحديد ابي ابن(
 دفـاع از    ةند كه هيچ مـسلماني نبايـد بـه انگيـز          ا  همتفكران معتقد بود  برخي از   ميان،  اين   در  

كردند كه كسي نبايد بـا هـيچ           توصيه مي  الصفا  واناخ .بدگويي كند  ها  رامديگر م از  مذهب خود،   
جـو نبايـد       كند و از كتابي دوري نمايد و بر مذهبي، تعصب ورزد كه انسانِ حق               دانشي، دشمني 

). 1388:127عزيزي،(دليل مرامشان سرزنش كند       توزي و دشمني روي آورد و مردم را به          به كنيه 
  و عبـدالجليل القـرآن    حجج در )ق630متوفي( رازي مختار ، احمدبنالتقاسيم  احسن در مقدسي

درازي   زبـان  )ص( امـت محمـد      ة نبايد دربار  به باور آنان  . اند  ، اين راه را رفته    النقض  در قزويني 
روي  ، زيـاده  اي   فرقـه  گيري، شتاب ورزيد و در تـوبيخ        خواند و نبايد در عيب     شانكرد و گمراه  
سـوي كعبـه نمـاز       كنند و به    احتجاج مي   او  كتاب بهپرستند و      خدا را مي   كه   نا آن ةكرد؛ زيرا هم  

    ).4-5: تا  رازي، بي؛440 -2/542 : 1361مقدسي،( هستند  ديني ماان برادر،ارندزگ مي
تنهـا يـك    اهل قبلـه همة كه دربارة اينتيميه  شعري و ابنآخرين وصاياي اَ نقل ذهبي پس از  

 :نويـسد  مـي ،  اسـت ايمان و اسلام ةان كه نشييو نماز خود را با همان وضوپرستند   ميمعبود را   
 جمال و   ديرسد، جنبش اتحاد اسلام س      به نظر مي   ).15/88: 1413ذهبي،( »من هم بر اين باورم    «

 و آثـار علمـي      الاسلامه  رسال ة مجل در انتشار دارالتقريب مصر   علمي  پس از آن، حركت تقريبي      
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مـدار   گـرا و اخـلاق   عقـل  يات علمينويسي بددلانه را به ادبنگاري و مثالب  ، ادبيات مناقب  ديگر
عقائـد  ،   اصل الشيعه و اصـول    ،  الغدير،  النص و الاجتهاد   چونآثار بزرگي   در نتيجه،   . تبديل كرد 

  . با همين رويكرد تأليف شدندي، يطباطبامه علا آثار الاماميه
، ي از ديـن    قيمـت دفـاع از بخـش        و كساني به   دشفراموش   ادبيات،   ديري نپاييد كه آن   لبته  ا
البين، حفظ نظام و كيان اسلامي، دفـاع از عـزت و عظمـت                اصلاح ذات  مهمي چون  هاي  شبخ

 از  خـصوصاً ،  نگـاري  بـازار مطـاعن   فراموش كردند و      خدا را   دين ةو اقام حق  دعوت به    اسلام،
ضـد  ي هـا  خوانـده   درسها و مقـالاتي از سـوي           رونق يافت؛ لذا كتاب    سنت  اهلسوي طيفي از    

: 1393صداقت ثمر حـسيني،   (هاي عراق نوشته و منتشر شدند         يا بعثي هاي وهابي      و سلفي  عهيش
  ). 25 -33: 1375؛ جعفريان، 2/110-47

 ةجز برخي مطالعات فشرده و ضمني، تحقيق ژرف و مـستقلي دربـار             تا جايي كه آگاهيم به    
ضـمن اشـاره بـه برخـي اسـباب      و عليجـاني  نـژاد   داداش .عمل نيامـده اسـت      نگاري، به مثالب
نگاري  تحليلي از جريان مثالب    اما ؛اند كوتاه دو كتاب پرداخته    ة  گاري، به معرفي و مقايس    نمثالب

  . )111-125: 1394عليجاني، نژاد و داداش(اند  ارائه نكرده
 12 قرن   ةتا نيم  نگاري كتاب مثالب  49كلبي از      هشام العربب  مثال خود بر    ةجاسم در مقدم  

هـاي سياسـي، عـصبيت و        هاي نفساني، انگيزه   عقدهملِ  اپنج ع نقش  ضمناً به    و   هجري نام برده  
 در هـاي مـذهبي و كلامـي    گـري و انگيـزه   هـاي نـژادي و شـعوبي      اي، انگيـزه   هاي قبيلـه   انگيزه
 و سنت قرآننگاري را از منظر گويي و مثالب بودن مثالبيراخلاقيغو اشاره كرده   نگاري  مثالب

هـا و نيـز تحليلـي     نگاري از انواع مثالبيكاملگزارش كرده، اما ررسي ، ب نظران  و برخي صاحب  
و بيش از نيمي از      داده آن ارائه ن   ها و اسباب و پيامدهاي      نگاريجامع و انتقادي از جريان مثالب     

 مثالبعبدالرحمن،   بن  يونس  مثالبِ سه كتاب ضمن آنكه   . ها را از قلم انداخته است       نگاري  مثالب
كـه وجـود خـارجي       اسـت     نيز بر فهرست خود افـزوده      را   عجلي  ابومحمد المثالب و  تميم بني
  .)13-23 :2015كلبي، (ندندار

 ـ   اين نكته كه اين جريان،      ، بررسي   رو  نيازا و گـسترش   و تـداوم   ديـد آمـد    پ هچـرا و چگون
نگاري با دامنـة       بديهي است كه تحليل و نقد محتوايي مثالب        . جدي است  ة نيازمند مطالع  يافت،

 ايـن   به اميد آنكـه   . تر است   اند، نيازمند پژوهش كامل      نيز مفقود شده   اي كه دارند و غالباً      گسترده
به به دست آورد و     نگاري  مثالبمناقب و    يي و گرا  جانبه  كيادبيات  توفيقي در نقد     بتواند   تحقيق
   .ي بينجامد انتقاداخلاق مخالفت در ادبيات علمي ورشد 
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   مثالبشناسيِ مفهوم
كار رفته    گيري نيز به    مطلق عيب  مفهومدر انساب است و به      زدن   زبان طعن و زخم  معني     به ثلب
 و  هـا   كاسـتي معني   مثالب غالباً در برابر مناقب به كار رفته و به         ). 2/379: 1420عسكري،(» است
 شـود    مـي   اظهـار   و سـب و بـدگويي       است كه به هدف سـرزنش و مؤاخـذه و طـرد            ييها بدي

منظـور هتـك حرمـت       ده است كه نقل يك واقعه به      آمنيز  در روايتي    ).1/241: تا  بي،  منظور  ابن(
 ديشـه (مؤمن دانسته اسـت     » غيبت« بدگويي و    چنين ثلبي را    نيز شهيد ثاني . است» ثلب« كسي،

: 1378صدوق،(سب و ثلب به يك معني به كار رفته است            ،ديگردر روايت    ).101: 1421ي،ثان
1/304.(   

يكـديگر،    جاي  ثلب و سب و طعن به      دهد كه در ادبيات عرب،      نيز نشان مي   يشواهد ديگر 
). 1/344: 1412عبـدالبر،    ابـن  ؛349: 1982 حلـي،  :نـك ( مفهوم واحدنـد    اند و داراي   رفته كار  به
 ؛134و  9/120: 1415ابـوالفرج،   (شـمار آمـده اسـت        نگاري بـه  نگاري نيز مثالب   كه مطاعن   ناچن
مفيـد،  (كنـد    امويـان يـاد مـي     گوييعنوان مثالب  به) ع(شيخ مفيد از سب و لعن علي         ).16/525

 ةثابت، شاعر نامدار مدينه دربـار       بن  ها و هجويات حسان     گوييعبدالبر، مثالب  و ابن  )218: 1413
 اين كـار پـس از پيـامبر         ةخطاب او را از ادام     داند كه عمربن   ن را مصداق شتم و سب مي      امشرك

شـدن   است و اين، سبب تـازه داده شده دشنام به زنده و مرده در اشعار شما  « :بازداشت و گفت  
   ).1/344: 1412عبدالبر،  ابن( شود ها مي كينه

بـدگويي   وطعن  معني    ثلب به  و مثالب، مترادف مطاعن     در هر حال، از نظر لغت و روايات،       
، امـا ثلـب،     )13/266 :تـا   بـي ،  منظور  ابن؛  1/304: 1387صدوق،؛  16/357: 1415ابوالفرج،( است

 هـا  يكاسـت  و معايـب و      ها يبداعي است و منظور از آن، بيان        گاهي بدگويي به حمل شايع صن     
ي، بدگويي به حمل اولي است و برابر با ناسزاگويي و لعن و نفرين و توهين گفتـه              و گاه است  

 به حمل شايع صناعي و الفاظ بـدگويي بـه حمـل اولـي، نـوعي                 ها يبدالبته ميان بيان    . شود يم
  .»وطني است لعنتي چقدر آدم بي«: شود يم گفته مثلاًملازمة عرفي است؛ 

  
  نگاري هاي مثالب علل و انگيزه

، علـل و    تـوان  يم ـدر يك بررسي    . شود  نگاري بيان مي    ي مثالب ها  زهيانگبا اين مقدمه به علل و       
 و اجتماعي و علل و هاي مذهبي و سياسي     نگاري را به سه گروه علل و انگيزه         ي مثالب ها  زهيانگ

  :ه تقسيم كردهاي شخصي و سودجويان انگيزه
  نگاريهاي مذهبي مثالب علل و انگيزه. 1

نگاري، لازم است به جايگاه مثالب در نصوص        ي مذهبي مثالب  ها  زهيو انگ قبل از بررسي دلايل     
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 از بدگويي، زيگويي و پره مبه نيكي و نر    مسلمانان را در آيات زير،       قرآن كريم . ديني اشاره شود  
و قُل لِّعبادي   «،  )83/بقره(» .و با مردم به نيكي سخن بگوييد       سِ حسناً؛ و قُولُوا للنَّا  «: خواند يفرام

يٱقُولُواْ  يلَّت ينُ هلشَّيطَنَٱ إِنَّ أَحس ي م؛ و بگو به بندگان من، آن      ينزَغُ بگونه گويند كه نيكوترين     نَه
 اگـر  أَحـسنُ؛  هـي  لَّتـي ٱب دفَـع ٱ«،  )53/اسـراء (» .كند  است؛ زيرا شيطان در ميانشان آشوب مي      

 ـ  )159/عمـران  آل(» .پراكندنـد   مـي  دورت از نيقي  به بودي دل  سخت و يخو  درشت لَـا   و «ةو آي
ها  ؛ و بت  عملَهم أمُّه لِّكُل زينَّّا لكاللَّه عدوا بغِيَرِ علمٍْ كذََ     سبوايدعونَ منْ دونِ اللَّه فَ     ي تَسبوا الَّذينَ 

 را خوانند، دشنام ندهيد كه آنان از سـر نـاداني و دشـمني، خـدا               جاي خدا مي   ركان به را كه مش  
 جمله  از. )108/انعام( ».ايم  را در نظرشان زينت داده       چنين ما عمل هر قومي     اين،  دهند دشنام مي 

 مقدسات ي دربارة و بدگوي سخن ناروا  شود كه هرگونه    استفاده مي  »عملَهم أمُّه لكُلِّ زينَّّا لككذََ«
تـوان    مي  و نيز  )7/315 :تا    طباطبايي، بي ( است   نهي از سب و دشنام    عموم  ديگران مشمول    ديني

به طريق اولي بر نهي از دشنام هر گناه و گنهكار، دلالـت دارد؛              كان  گفت كه نهي از دشنام مشر     
  ).48/نساء(  استتر  نابخشودني نسبت به گناهان ديگر، زيرا شرك، 
نهي از سب و نفرين و دشـنام آمـده اسـت و             ، با   امر به گفتار نيك    ،نيزت تفسيري   در روايا 

، به دو   )ع(باقر امام روايتي از    . است امر آيات   در واقع، بيانگر  ،  آيات نهي  معني است كه     اناين بد 
سـخن  شـما  ا با مردم به نيكوترين روشي كه دوست داريد ب« :كند ياد شده اشاره مي نخست   ةآي

شـنو را دوسـت      دهنـده و فحـش     زن و فحش   گويِ طعنه  ، لعانِ دشنام  اكنيد كه خد  بگويند سخن   
مـردم را    و   هوش باشـيد    به« نقل شده است كه      )ع(صادق از امام  ).2/321: تا  بييعقوبي،  (» ندارد

با مـردم بـه نيكـي       «: فرمايد ، مي بلندمرتبه خداي   ؛ زيرا شويد نكنيد كه خوار مي   سوار  بر گردنتان   
  ). 3/599 :1410،ادريس ابن( »سخن بگوييد

 زينت و افتخار ما باشيد و سـبب         ةماي« كه   كند عموم شيعيان خطاب مي     در روايت ديگر، به   
: 1414طوسـي،  (»گويي بپرهيزيد  و زشت  گويي ننگ ما نباشيد و زبانتان را حفظ كنيد و از زياده          

ي را در مـسجد      گـزارش دادنـد كـسان      )ع(صـادق  در روايت ديگر آمده است كه به امـام        . )440
را چه وي   او بر او،خدانفرين «:  فرمودكنند، بدگويي مي،  و نشاندشمنانتان با نام از  بينيم كه    مي

هـايي را كـه      بـت : دهد؟ مگر خداي تعالي نفرمود     شده است كه ما را در معرض دشنام قرار مي         
 ؛»دهنـد  شـنام مـي   كه آنان خدا را از سـر نـاداني د          خوانند دشنام ندهيد    خدا مي  يجا  مشركان به 

  ). 107: 1414صدوق،  (»دهند آنان را دشنام ندهيد كه دشنامتان مي« :سپس امام فرمود
اين  و   اند ساختهنام ما      اخباري را به   ، ما مخالفانِ« : آمده است  )ع(رضا  از امام   ديگر در روايت 

سخنان ،  دمپس هرگاه مر  ؛  هاي دشمنان ما   غلو، تقصير و تصريح به بدي      :اخبار بر سه قسم است    
دانند   كنند كه ما را پروردگار مي       ميغلوآميزي از زبان ما بشنوند شيعيان را تكفير و آنان را متهم             
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 اما وقتي ،پذيرند درنگ مي  بيآورد، جايگاه ما را پايين مي رواياتي از زبان ما بشنوند كه    و هرگاه   
ز مـا هـم بـا نـام و نـشان، بـد              شـنوند ا   هاي دشمنان ما را با نام و نشان مي         بدياز زبان ما،    كه  
خوانند دشنام ندهيـد   و به كساني كه جز خدا را مي  « : حال آنكه خداوند فرموده است     ؛گويند مي

  ).1/304: 1378صدوق، ( »دهند كه آنان از سر دشمني و ناداني، به خدايتان دشنام مي
سـتور اخلاقـي   جصاص عموميت دابوبكر : اند ي مفيدي اظهار داشتهنكته نظرهامفسران نيز   

 )125/نحـل  ( دعـوت  ةدهد و آن را هماهنگ با عموم آي         نسبت مي  )ع(باقر القول را به امام     حسن
 ةاين آيه با آيات قتال و ديگر فـرامين دربـار  دهد كه   مي اص در عين حال، احتمال    صج .داند مي

 شـيخ طوسـي بعـد از   . )1/47: 1415جـصاص،   (نسخ شده باشدگنهكاران  لعن و سب كفار و
القـول بـا      حسن ةآيشدن    منسوخ ة و بعد از اشاره به ديگر اقوال دربار        )ع (باقر اشاره به قول امام   

بـا  جنگ  اي نسخ نشده و      القول، با هيچ آيه     حسن ةآيكه  ديگران معتقدند   «: نويسد  قتال مي  اتآي
ستگي ها تعارضي با هم ندارند و هركدام به مورد و شرايط خود ب              كفار و سخن نيكوگفتن با آن     

و خداوند    و حق همين است    كنند نيكو سخن    ،مورند كه در احتجاج و دعوت     أ م نانمؤدارد و م  
بـا حكمـت و پنـد نيكـو و بـا      «: در مقام دعوت و احتجاج، دستور به سخن نيكو داد و فرمـود          

بتان كساني را كه جز خـدا را        «: و نيز فرمود  » گوي و جدال احسن به راه خدا دعوت كن        و  گفت
   ).1/232: تا طوسي، َبي(» دشنام مدهخوانند  مي

به لعـن    ، الزامي قرآن كريم  كه در    كند  تأكيد مي ،  )ع(باقر   بعد از اشاره به قول امام      فخر رازي 
 اين نظر را بـا      او. گردد  آداب دين و دنيا مي     ةالقول، شامل هم   حسن و   كفار يا فساق نشده است    

 جلالت منصبشان، مأمور به رفق و       ةن با هم   موسي و هارو   يكم، :كند ييد مي أتنيز   ديگر   ةچند آي 
گـويي    مأمور به رفق و ترك درشـت       ، دعوت ة پيامبر خاتم در آي    ، دوم ؛گويي با فرعون شدند    نرم

» پرستان را دشنام مـده  ها يا بت   بت«: داده شده است كه    دستور   ،سوم؛  )125/نحل (ه است گرديد
گـذري بـا     رگـاه كـه از كنارشـان مـي        ه«تـا   ه شـده اسـت      از پيامبر خواست  : چهارم؛  )108/انعام(

اگـر  « :شـشم ؛  )199/اعـراف ( »گـردان  از نادانـان، روي   « :پـنجم ؛  )72/فرقـان (» بزرگواري بگذر 
همـواره بـه    « :و هفتم  )159/عمران آل( »شدند  و بدزبان بودي از دورت پراكنده مي       يخو  درشت

  .)34/فصلت( » نيكو پاسخ مردم را بدهةشيو
د كـه آن از  ن ـدان گفتاري مي گفتاري و نرم   را مشمول عموم نيك    و قرطبي مسلم و كافر    رازي  

 بـا ايـن     ).16-2/17 :1405؛ قرطبي،   588-2/589 :1420ي،  فخر راز ( است   قرآنمكارم اخلاق   
، ريدر تفاس ـ در آيات و روايـات و       نگاري  مثالبگويي و   مثالب خوانش، جايگاه اخلاقي و فقهي    

هـا را     اد به مباني ديني و مـذهبي، برخـي از بـدگويي            با استن  ،فقيهان و محدثان   اما   روشن است، 
   .دان مشروع دانستهخارج و ، از دايرة حرمت از مثالب را ياند يا بعض مثالب ندانستهموضوعاً 
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هاي مذهبي افزود، از آن جهت كه در اينجا           توان غلو را نيز به علل و انگيزه         در اين ميان مي   
  .  مذهبي، هر چند ناصحيح، ايفاي نقش داشته استنيز، نوعي دغدغه و انگيزه و حتي دلايل

  وتعديل راويان حديث جرحلزوم . 1,1
دادن و نكوهيـدن و       نزديـك اسـت و بـه معنـي دشـنام          » ثلب«به مفهوم   در لغت   » جرح « مفهوم
 نـامطلوب   به معني آن وصف    و در اصطلاح،     )1/131: 1419زمخشري،(گرفتن آمده است     عيب

افتد و بـه حـديث او        ديث، بدان متصف شد از اعتبار و وثاقت مي         ح  است كه اگر راويِ    و بدي 
خـود در    هـاي   كتابگاه    شناسان، هيچ   با وجود اين، رجال   ). 278: 1428غوري،(» شود عمل نمي 

شـعري،  اعبـداالله    چـون سـعدبن    اندك كساني    اند و اگر    نناميده  »مثالب«را  » تعديل و  جرح«باب  
ضرري به موضـوع   )177: 1365، نجاشي( ناميده است ديثرواة الح   مثالباش را  كتاب رجالي

 دعـوا يـا اقامـه    ةآزمايي در اقام مصداق راستي  راويان، از نظر آنان،تعديل و  جرح ؛ زيرا زند نمي
ــامبر اســت   ــان ســنت پي ــار راوي ــان در وثاقــت و اعتب  شــهود و كوشــش در راه كــسب اطمين

محـدثان و    يعني اگر    ؛)189-2/192: 1431ني مامقا ؛1/17: تا  حبان، بي    ابن ؛4-1/6: 1371رازي،(
گـاه   انـد، هـيچ   شناسان بزرگ، به جرح و نكوهش و بدگويي برخي راويانِ نامعتبر پرداخته      رجال

هـا اعتنـا و       جهت بوده اسـت كـه كـسي بـه اخبـار آن             اند، بلكه بدان   گويي نبوده   درصدد مثالب 
 و  ايـن جـرح    .و افترا مـصون بمانـد     ، سنت پيامبر از تباهي و جعل        لهيوس  نياحتجاج نكند و بد   

 نظـر، اساسـاً   گيري نيست به اجماع اهل ها كه در آن قصدي براي بدگويي و طعن و عيب    تعديل
زيـرا غيبـت از     ؛  )254-1/257: تا   بي ؛ باجي، 1/18: تا  حبان، بي   ابن( شود غيبت ناميده نمي  ثلب و   

: 1413سـبزواري،  ( اميـد تـوان غيبـت ن   عناوين قصديه است و محض بدگويي از كسي را نمـي      
16/134.(   

 كـسي را بـه       نيز شناس بزرگ قرن نهم    حجر عسقلاني، محدث و رجال     شايد علت آنكه ابن   
 گفت همين تفاوت اساسي    راويان سخن مي     اما در مكتوبات خود از مثالب      ،كرد زبان غيبت نمي  

 نقـادان   ةاينكه هم  چه   ،دانسته است   باشد كه او جرج و طعن راويان را غيبت نمي          در قصد بوده  
معرفـه   و    العلـل  هـاي    كتـاب  ).582 و 1/618: 1411چلبـي،   ( انـد  الحديث نيز چنين بوده     رجال
الكامـل   ابوحاتم بـستي،     المجروحين بخاري، كتاب    الضعفاء الكبير حنبل، كتاب      احمدبن الرجال

قيلـي و    ع الـضعفاء الكبيـر    ابوحاتم رازي، كتـاب      الجرح و التعديل  عدي،     ابن في ضعفاء الرجال  
غضائري از آثاري هستند كه در قرون سوم و چهارم با همـين انگيـزه تـأليف                    ابن الضعفاءكتاب  
  .شدند
بـه  شناسـان را      رجـال تعـديل توجـه كـرده و         و    جـرح  اين، برخي بـه مخـاطرات      وجود با

  هر رة بدگويي و جرح و نقد هر كس را دربا         خود نيز اند و    داري و احتياط توصيه كرده     خويشتن
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كنـد و    تعديل راويان، اشـاره مـي      مامقاني، به افراط فقهاي شيعه در جرج و       . پذيرفتند  نمي كسي
: 1431مامقـاني،   (  شـد  نـد اعتبـار خواه    بـي  ،، بسياري از روايات   اين وضع دهد كه با     هشدار مي 

پذيرفت  ابونعُيم و عفّان را نمي    دو عالم بزرگ سني، يعني      هاي   جرح و طعن   نيز   مدائني). 1/483
  ).1/3: تا بي، باجي(دانست  ها را در طعن ديگران افراطي مي و آن

  
  دفاع از باورهاي مذهبي ضرورت . 1,2

 فاقد حـسن    ذاتاً عناوين اخلاقي چون غيبت و بدگويي        اولاًدر اينجا سخن بر سر اين است كه         
ل به برخي   توان عم    براي دفاع از باورهاي ديني، مي      اًيثاناند؛    و قبح هستند، بلكه تابع قصد فاعل      

نهـي و   «: گونه توضـيح داده اسـت       نكتة دوم را بدين   نووي  . هاي ديني را ناديده گرفت      از آموزه 
ديني باشد تر  مصلحت مهم ككه بدگويي فاقد ينكوهش از نفرين و بدگويي، در صورتي است  
زنـي، از اقتـدا بـه بـدعت و از فـسوق و فجـور                 وگرنه اگر بتوان با نفـرين و بـدگويي و دروغ          

معتقـد   دربارة نكتة اول     باجي). 619 :1114نووي،( ». جلوگيري كرد، مانعي ندارد    گذاران  تبدع
ايـن بـدان     و   گذاران، به مردم گوشـزد شـود         بدعت ، بايد بدعت  شريعتدفاع از    برايكه  است  

، بـاجي (شـود    ، غيبت محسوب نمـي     هشدار به مردم   منظور  هاي او به   معني است كه ذكر بدعت    
  ). 1/257: تا بي 

د است كه غيبت، از عناوين قصديه اسـت و در تحقـق            تقمعمانند باجي    سبزواري   يِعبدالعل
گـذار   هـاي بـدعت    و بدعت   جستن دخالت دارد؛ بنابراين، ذكر مثالب      زدن و عيب   آن، قصد طعنه  

براي دفاع از سنت پيامبر و جلوگيري از نفـوذ فـساد در احاديـث آن حـضرت، غيبـت نيـست         
بـدون آنكـه بـدگويي از        جـواهر  و صاحب    كفايهسبزواري در   اما   ،)16/134 :1413سبزواري،(

، گـذاران   براي صيانت از آفات بدعت      را  بدگويي گذاران را از موضوع غيبت خارج كنند،        بدعت
  ).1/437: 1381سبزواري،؛ 11/341: 1421نجفي،(دانند  ميجايز از باب خيرخواهي در دين 

 اينكـه   ةثابـت دربـار     بـن    بـه حـسان    )ص (دستور پيـامبر   اشاره به با  قتيبه   ابن افزون بر اين،    
 ـ در    اين دستور را در روايات و خـصوصاً        نشأمتقابلاً، پاسخ دهد، م     مشركان را  گوييهجو ات آي

 ـ  )19/حشر(» نسواالله فانسيهم انفسم  «،  )40/شورا(» ها  جزاء سيئه سيئه مثل   « فمـن اعتـدي     «ةو آي
و تجـاوز در برابـر   كنـد    يـابي مـي     ريشه)194/بقره(» اعتدي عليكم  مثل ما   عليكم فاعتدوا عليه به   

        شـمارد    و آن را جـايز مـي       داند صاص به مفهوم عام مي    تجاوز و بدي در برابر بدي را مصداق ق 
 نيـز در خـصوص مـستثنيات غيبـت در مـوارد لـزوم               سـبزواري ). 81-1/82 :تـا   بـي   قتيبه،   ابن(

  ).16/134: 1413سبزواري،(است رده ك اعتدا اشاره ة منكر، به آيةجلوگيري از تكرار و اشاع
نويسي در مقام دفاع از محكمات       گويي يا مثالب   مثالب ةشود كه داير    معلوم مي  ها  همة اين از  
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اران و مخالفان   ذگ هاي بدعت   ها و بدفهمي   دين و مذهب، محدود به ذكر و توضيح و رد بدعت          
، هـر نـوع     اسـتثنا  ايـن    از سوي ديگر،  . دين و مذهب است و اين درهرحال، غيراخلاقي نيست        

داند و معتقد است كه دفع و رفع ايـن   مي  اسلامية منكر را مصداق تجاوز به حريم جامع      ةاشاع
 دهندگان  دشمن لازم است و در اينجا بدگويي و غيبت از اشاعه           منكرات نيز مانند تجاوز نظامي    

جـاوزان حـريم    اسـت و طعـن و زخـم بـه مت           منكر، مانند دفاع مسلحانه در برابر تجاوز نظامي       
  . متجاوز به حريم امنيت آنان است كشتنمانند، اخلاق و ايمان مردم

هاي مثالب و مناقب دربارة خلفاي نخستين و صحابه يـا در              توان گفت بسياري از كتاب      مي
 و  المناقب ي  ف   المعرفه يها كتاباند؛ براي مثال،      رد غاليان و صوفيه، به همين انگيزه نوشته شده        

  لي تفـض  يرسـاله ف ـ   ي،كلب ـ   از هـشام    و مثالب الـصحابه    هيام يبن  مثالب ي،ثقف واسحاق اب المثالب
 از  قـه المحر  نقد الـصوارق   يالصوارم المهرقه ف   ي،عماد ثقف   از ابن  اتباعه و  هيام  يذم بن  هاشم و  يبن

 ديي تق ي ف ديالحد  سلاسل كركي و      از محقق   رد الصوفيه    المطاعن المجرميه في   ي،نوراالله شوشتر 
در ميـان سـنيان نيـز    . توان در اين طيـف بـه شـمار آورد          را مي  ي بحران وسفي از   ديالحد ياب ابن

  يعل  المرسله  الصواعقو   ياالله قفط  هاز هب الرافضه     فضائح يالنصائح المفترضه ف  هايي چون     كتاب
  . توان در ميان اين آثار به شمار آورد  را ميهيميت از ابن هيالجهم

  

  امامي  از غيرشيعه دوازدهز غيبتروايات جوا. 1,3
او بـر    . نرسـد  جواهرپاي صاحب     به كس  چيسخن ه  ، شايد صراحت   شيعه در ميان فقهاي متأخر   
 با مشركان برابر    يحرمت يباشد در ب  ي  امام   تشيع دوازده  ةكس خارج از داير    اين باور است كه هر    

جـز شـيعيان يادشـده،       و، بـه  ر ازاين؛  و كفر ايماني، هيچ تفاوتي نيست      است و ميان كفر اسلامي    
 ايـن، از    لكـه  مسلمانان، مشمول جواز هجو و سب و غيبت و حتـي لعـن خواهنـد بـود، ب                  ةهم

ايـن نكتـه، از ضـروريات        . اگر شرايط تقيه مـانع از آن نباشـد         ،رود بهترين عبادات به شمار مي    
بيلـي و   آنگـاه از محقـق ارد     ! تاريخ شيعه اسـت و آثـار مكتوبـشان انباشـته از ايـن چيزهاسـت               

داننـد   كنـد كـه چـرا غيبـت مـسلمانان غيرشـيعه را همچنـان حـرام مـي                   تعجب مـي  ي  سبزوار
  ). 342-11/344 :1421نجفي،(

ي و امام خميني نيز تفاوتي با نظر ياد شـده           ياالله خو   آيت ،ديدگاه كساني چون شيخ انصاري    
  كـه  قد اسـت  ي، معت يجز آنكه خو  ،  )421-1/424: 1392؛ خميني، 1/120: 1411ري،انصا(ندارد  
 كتاب و سنت بر شيعه و غيرشيعه حرام است مگر آنكه            ةبستن به گواهي ادل    زدن و دروغ   تهمت

 چنين اقتضايي داشته باشد كه در اين صورت، دروغ بستن نيز به دلايل روايت مباهته       ضرورتي،
جواز غيبت و هجو غيرشيعه در صورتي است كه سبب ايجـاد      « :كند   وي اضافه مي   1.جايز است 

                                                 
: 1407كلينـي، (».سـلامِ لا فى الفَساد فـى ا     طمعوايو باهتوهم كَى لا     ه  عي و الوق  هِميكثروا من سبهِم و القوَلِ ف     و أَ ...« .1
2/375(  
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ار، حرام  ذگ گونه هجو و بدگويي از مخالف و بدعت       ز هر ،تنه و فساد نباشد كه در اين صورت       ف
  .)35/694: 1418خويي، ( ».خواهد بود

توان به چنـد ملاحظـة        نقد و بررسي اين دلايل از وظيفة مقاله خارج است، اما در اينجا مي             
 مـذاهب   آنكـه  عـلاوه بـر      ،رسد استثناي دوم و سـوم        مي به نظر : تاريخي و اجتماعي اشاره كرد    

  مـذهب  يكي را حتي به درون      يجو راه هرگونه ستيزه   ،دهد   قرار مي  در برابر يكديگر   را   اسلامي
توانـد در برابـر فهـم متفـاوت،          هاي يك مذهب مـي      باز خواهد كرد و هر برداشتي از آموزه        نيز

  . نمايد و تفسيقگذاري، تكفير مقاومت كند و او را به اتهام بدعت
محصور شود و هاي ديگران    به بازگفتن بدي   بدگويي   ةها در صورتي است كه داير       ن اي ةهم 

نيـز  و هر نسبت ناروايي    اما اگر اتهام و لعن و نفرين         ،خارج نگردد  از مرز نقد نظر و رد بدعت      
، ماهيـت دفـاع مـشروع از     شـد  افزودهي  امام  دوازدهو حتي غير    اران  ذگ به فهرست مثالب بدعت   

.  خواهـد شـد    تبديل به مقدسات يك فرقه    با ابزار نامقدس      نامشروع ةحملابزار   به   ،مباني ايمان 
وگوهاي عالمانـه و دعـوت        هاي جدي، مخدوش و راه گفت       ، امكان تلاش  اولاً صورت،    در اين 

 يـك مـذهب بـه اسـتناد         داران  طرف، اعتبار همة تلاش جدي      اًيثانديگران، مسدود خواهد شد؛     
زني، با استناد به قاعدة  ، مشروعيت اتهامثالثاً اعتبار خواهد افتاد؛   زني، از   مشروعيت اتهام و دروغ   

، دست طـرف مقابـل را       )شمارد   رفتار بايد كرد كه آن را درست مي        همان گونه با هركس    (الزام
 انبوهي از اتهامات به ادبيـات كلامـي افـزوده        جيتدر نيز براي هر نوع تقابل باز خواهد كرد و به         

  ). 55-56: 1389اسلامي،(خواهد شد 
  

 غلو . 1,4

دارِ غـالي و      من تبـاه خواهنـد شـد؛ دوسـت         ةدو گروه دربار  « : كه فرمود  )ع(علي اين سخن امام  
دهد كه افراط     نشان مي  )184و  558 :1414،ي رض فيشر(» زن  توز و دروغ    افراطي و دشمن كينه   

 افتاد، امـا غلـو    آن حضرت اتفاق ةكه دربار   نادر دشمني، سرمنشأ ناسزاگويي و بهتان است، چن       
گـويي در مناقـب باشـد و باعـث بـدگويي              تواند خاستگاه زيـاده     در محبت و سرسپاري نيز مي     

ايـن را   « : جنـگ صـفين فرمـود      ةهمچنين از آن حضرت نقل شده است كه در آسـتان          . مخالفان
 ).165 :1960دينـوري، ( »دهنده باشيد و پيوسته، برائت بجوييد       كننده و دشنام    پسندم كه لعن    نمي

هـا و     به گواهي روايات، غاليان در عصر ديگر ائمه نيز، سرمنشأ انتشار بسياري از سـب و لعـن                 
 آمده است كـه     )ع(رضا در روايتي از امام   ). 116-129 :1392معلمي،(اند    ها به خلفا بوده     بدگويي

 ـدشمنانـشان، در ا      بيـت و تـصريح بـه مثالـب          روايات فضائل غلوآميز منسوب به اهل       گونـه   ني
شيخ صدوق و   . )1/304 :1378،  صدوق(ها دور شد       دشمنان است و بايد از آن      ةات، ساخت رواي

بيت مـصداق سـب و بـدگويي          اند كه تصريح به مثالب دشمنان اهل        شيخ مفيد نيز گوشزد كرده    
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  ).137 :1414مفيد، ؛107 :1414صدوق،( است
 و سـب و     ني در گسترش فرهنـگ تـوه      اني نقش غال  يبررس« ةدر مقال ي  عباس  و خان  يمعلم

آثـار  نقـش جريـان نـُصيريه و         خـصوصاً فرقـة غاليـان     نقـش   » گانـه   سـه  يلعن نسبت به خلفا   
 نـسبت بـه   يافكن نفرتو  قرآن تحريف تاريخ و تأويل ناصحيحا در ر يبيخص حمدان بن حسين
  ). 122-125:همان (نشان داده است و صحابه خلفا

  
 هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي علل و انگيزه. 2

گويي، ميراث تاريخي و طبيعيِ عادت منافره و مفـاخره عـصر جـاهلي               كه ياد شد، مثالب      ناچن
  اسـلامي  ةصورت مكتوب و در سطحي گسترده، به دور        بهبيني پيامبر     عادتي كه طبق پيش   . است

هاي اجتماعي    اكنون به علل و انگيزه    . )3/45: تا  بي،  نيشابوري(راه يافت و همچنان ماندگار شد       
  :پردازيم  و فرهنگي آن ميو سياسي

  تعصبات نژادي و قومي . 2,1
 قبايـل ديگـر   اقوام و   منافع قوم و قبيله در برابر        جانبه از  داري همه  جانب به معني  عصبيت قومي 

بيان آمدند تفاخر و تنافر و       كه به حج مي    و آنگاه    اقتضاي اين عصبت، حتي پس از اسلام      . است
كه پدرانتان    ناحج چن   دستور آمد كه پس از     رو  ازاينديگر بود؛    ة خود و مثالب قبيل    ةمناقبِ قبيل 
شك، اين بدگويي و ستايشگري      بي ).2/274: 1416ازرقي،  (ياد كنيد   نيز  كنيد، خدا را     را ياد مي  

  كرد و بـه  هاي جاهلانه داشت، از هيچ اصلي پيروي نمي     رقابت شاعرانه، چون ريشه در تقابل و     
ي هـا  نگـاري   ، تنهـا در مثالـب     هـا   تيعـصب  آنكـه ايـن      تر  جالب .هد نبود تعم هيچ حق و حريمي   

اند، بلكه از آن جهت كه نقش بارزي در تحقير  آفرين نبوده القبائلي در سه قرن نخست، نقش      بين
ي شـعوبيه شـرق و غـرب        ها نگاري  اند، غيرمستقيم در مثالب     عجم، اعم از ايراني و رومي داشته      

رو، ادبيـات نژادپرسـتانه و        ؛ ازايـن  )21-26: 1375ريـان، جعف: نـك ( بودنـد    اثرگذاراسلامي نيز   
  . دانستها تيعصبي شعوبيه و ضد شعوبيه را بايد معلول همين ها نگاري مثالب

جـاهلي بـا پـذيرش اسـلام ناديـده گرفتـه شـد               هـاي عـصر     خطاها و لغـزش    ةبا آنكه هم  
 دشـنام، تفـاخر و       عادات جاهلي، مانند غيبت و تهمت، طعـن و         ةو هم  )1/78:تا  نيشابوري، بي (

-12/حجـرات  ؛224-227/شـعرا (د  شهاي شاعران حرام     گويي ياوه استماع   پراني و  تكاثر و لقب  
 مـسلم، (م جاهليت خواند    وگويي و دشنام را رس      نيز فخرفروشي و مثالب    )ص(پيامبر خدا   . )11
ابزاري براي نيز تداوم يافت و به    اين عادات ناپسند، پس از اسلام      ةشوربختانه هم . )3/45: تا  بي

كتبـي نيـز راه يافـت و       به ادبياتجيتدر بهد و شاي تبديل   و قبيله  هاي قومي   گيري انتقاد و انتقام  
 هـايي   كتـاب . اي نوشته شد   ها كتاب و رساله با محوريت انساب و مفاخرات و منافرات قبيله            ده
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 ـ  هم يكديگر و به  كردن مسلمانان به  در بددل كه  ـ يزدن صفوف متحد مـسلمانان ب نـد و  ثير نبودأت
). 28: 2015كلبي،(ند   ادبيات ايفا كرد   گونه  ني بيشترين نقش را در تشديد و توليد ا        ،اميه  گويا بني 

 )ع(حـسن  نامه با امـام     و به مفاد صلح    ند بدگويي كرد  )ع(ها سال، از علي      معاويه و خاندانش ده   
ادامـه   عبـدالعزيز  مـربن خلافـت ع  عهد  تا    متعهد نشدند و آن را     ،و لعن علي  دشنام   ترك   ةدربار
گـويي و    عبدالملك نيز مجلس مناقب    بن هشام). 3/405: 1966اثير، ابن ؛2/14: 1413مفيد،( دادند
انـداخت و    گويان قبايل عرب را به جان هـم مـي          سخن چنين،    اينداد و    گويي ترتيب مي  مثالب

 .)3/211: 1409مسعودي،( ماند بهره نمي ها بي از لذت شنيدن آنخود نيز 

ابيه، پس از آنكه به ناحق، به ابوسفيان ملحق و برادر معاويه شد و دانست كه عـرب                   يادبنز
پذيرنـد، كتـاب مثالـب را نوشـت و هـر             چنين پيوندي را نمي    با شناختي كه از نسب او دارند،      

زياد، بد نسب بـود جهـت        عدي كه مانند ابن    بن بعد از او هيثم    . را به عرب نسبت داد     وعار  بيع
 ةمثني كه ريش   سپس راه او را ابوعبيده معمربن     ،   بدگويي كرد  ،هاي عرب  ر، از خاندان  تشفي خاط 

 شـعوبي، راه شـعوبيگري و       علانبعد از آن،     .دكامل كر يهودي داشت ادامه داد و كتاب زياد را         
 كـه در آن،     نوشـت  )ق207متوفي(حسين   ضديت با عرب را پيش گرفت و كتابي براي طاهربن         

او براي نوشـتن ايـن كتـاب،        . هاي عرب نسبت داد     خاندان هاشم و   بنيان  خاندهر دروغي را به     
: تـا   بـي ،  نديم  ؛ ابن 264-20/265: 1415ابوالفرج، (ه بود درهم از طاهر دريافت كرد     هزار دويست

 ).79و 131و 145 

 نوشـته نـشده مگـر       بي هيچ كتاب مثـال    دربارة اينكه جاحظ  نقل سخن   الحديد بعد از      ابي  ابن
نظـران    سـخن ديگـر صـاحب        در آن نقش داشته است، بـه        و بدنَسب   بدخواه آنكه يك شعوبيِ  

مل كني، خواهي فهميد    أاگر در احوال مردم ت    «: نويسد كند و مي   ها استناد مي    نگاري مثالب ةدربار
 آنچـه  ةاگـر هم ـ   .نـد، خـود بيـشترين عيـب را دارنـد          ا  كه سرسختانه در پي عيب ديگـران        ناآن

شـد و اگـر     خاك يافت نمية بر پهن  اي    زاده    حلالبود، هيچ انسان      مي اند حق  نويسان نوشته   مثالب
 »گوينـد درسـت بـود، همـه كـافر بودنـد            مـي   بعـضي ديگـر    ةآنچه بعـضي از متكلمـان دربـار       

هـا بـا محوريـت     نگارياين بدان معني است كه انواع مثالب). 68-11/71: 1404الحديد، ابي  ابن(
اتحاد و اقتدار امت اسـلام را هـدف    نسل مسلمانان و نيز   ناخواه،   انساب و مباحث كلامي، خواه    

  .اند گرفته
هايي كـه دربـارة مثـال عـرب يـا عجـم از سـوي         بر اين اساس، شايد بتوان برخي از كتاب      

 ترديـد  ؛ لذاها به شمار آورد نگاري اند در شمار اين دسته از مثالب   ها يا شعوبيه نوشته شده      عرب
 ـ اي از عصبيت      هيثم، شائبه   لان شعوبي و ابن   هاي ع   توان كرد كه در كتاب      نمي ي وجـود   ضد عرب

هاي از نوع كتاب موجـود   نگاري ها را بتوان در شمار انساب      داشته است؛ اما شايد بسياري از آن      
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مانند در قـرن      شناس كم   هشام يك نسب  . شمار آورد    العرب و العجم به       هشام كلبي يعني مثالب   
  .هاي او را به عصبيت عربي و مانند آن نسبت داد ي، كتابآسان توان به دوم و سوم است و نمي

  
 هاي مذهبي تفاهم ها و سوء خصومت. 2,2

ي مـذهبي را بـا مبحـث        هـا   سـوءتفاهم  و   هـا   خـصومت اين نكته را بايد گوشزد كرد كه نبايـد          
 و تعصبات مذهبي، پديدة انساني و اجتماعي اسـت،          ها  سوءتفاهم. ي مذهبي خلط كرد   ها  زهيانگ

ي دينـي   ها  گزارهي برخاسته از اهداف و      ها  زهيانگ قاًيدقي مذهبي،   ها  زهيو انگ ور از دلايل    اما منظ 
، درهرحـال . ها گذاران يا صيانت از كيان سنت و حديث و مانند اين   است، مانند مبارزه با بدعت    

نويسي و سخنان نـاروا     نيز مانند انساب، مثالب    هاي كلامي   اشاره خواهيم كرد در كتاب    چنان كه   
 ، واداشـته  نگـاري ها را بـه مثالـب       شك، آنچه كه اين    بي. اساس، فراوان است   هاي بي  زدن و اتهام 

اينجـا،   تـوان گفـت كـه در        بلكـه مـي    ،گاران انساب نبوده اسـت    نمثالبي  نام  بدذاتي و ناخوش  
  . سي دارد، نقش اساتفاهم  همراه با سوءديني افراطي و تعصب و تقابلِ راست

اخلاقـي را موجـه    از متكلمان در دفـاع از ديـدگاه خـود هرگونـه بـي     از نظر فارابي، برخي   
آنـان معتقدنـد چـون      « :نويـسد  او مـي  . كننـد    غيراخلاقـي پرهيـز نمـي      ةند و از هيچ شـيو     ندا  مي

در برابر ديگران، نيـك جلـوه دهنـد و شـبهات را از دامـنش                 را    آن حق است، بايد     ،شريعتشان
كـاربردن دروغ و مغالطـه و        اين گروه از بـه    لذا   ؛كنند سركوب   ،بزدايند و دشمن را با هر وسيله      

 ).118-119: 1364فارابي،(هراسند  نميجويي  بهتان و ستيزه

تعـديل   و   پذيرش نظر اهل جـرح     از    مانع و تعصب، حجر بر اين باور است كه عداوت         ابن
هرگـاه  « :نويـسد  ميكند و      و به چند نمونة تاريخي اشاره مي       دشو   مي ان اهل عقايد مخالف   ةدربار

بيند و    اهل كوفه بينديشد، چيزهاي عجيبي مي      ةهاي ابواسحاق جوزجاني دربار    كسي به بدگويي  
جرح و نكـوهش     . به تشيع مشهورند   يانجهت است كه وي دشمن شيعه است و كوف          اين بدان 

 اهل شام پذيرفته    ة كه محدث و از غلات شيعه است دربار         نيز خراش بن كسي چون عبدالرحمن  
  ). 1/212:تا بي، حجر ابن( »اكه اعتقادات او دشمني آشكاري با عقايد شاميان دارد چر،نيست

در نقـض    اشـعري  عـساكر  ابن اشعري و كتاب     مثالب  ديگر، كتاب ابوعلي اهوازي در     ةنمون
در شيعه نيز كساني چون مامقاني،      . فرقه سالميه است     دفاع از اشعري و ذكر مثالب       سخنان او به  

 و هرآنچه دشمن در نقد و جرح رقيب     است، دشمن شيعه    يمخالفهر  اند كه    چنين فرض گرفته  
خود، يعني راويان شيعه بنويسد، نامعتبر و مغرضانه اسـت؛ زيـرا اختلافـات مـذهبي منجـر بـه                   

نيـز    آدمـي  ةاقتضاي غريز . گذارد ثير مي أناخواه در جرح و نقد ديگران ت       شود و خواه   عداوت مي 
ويژه از دشـمنان ديـن و مـذهب خـود پنهـان              دشمنان خود و به   آن است كه صفات نيكو را از        
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رو، سـبكي     ازايـن  ؛)191-2/193: 1413مامقاني،(د  بين كند و حتي صفت خوب را هم بد مي         مي
 آنجـا كـه     خـصوصاً هاي معاصران در جرح معاصران بود،         دهد كه بايد مراقب لغزش      هشدار مي 

  ). 9-2/22: تا بي ، سبك(آيد   ميان مي پاي تعصب مذهبي به
كنـد    دشمني اشاره مـي    ةجهت كه به اقتضاي غريز      ازآنمامقاني هرچند   سخن  با وجود اين،    

سـنت را      از جهـت اينكـه عمـوم اهـل         ،ديگري نيـست   درست است و البته از دشمن نيز انتظار       
اين ادعا   ).3/408: 1413صدوق،  (داند، ناتمام و برخلاف ديدگاه بزرگان شيعه است          ناصبي مي 

 اسـت؛   تمـام گويـد، نا    معايب دشمن خلاف مـي     ة دشمني، دربار  ة غريز يدشمن به اقتضا  ه  نيز ك 
   .گرا است واقعرحم  بينمايي نيز،  بسا در عيب  چه،سازي كند عيب زيرا دشمن اگرچه

علل مناقب   ها را در تأليف آثاري چون       تفاهم  ها يا سوء    گونه خصومت   در هر حال، نقش اين    
 ـي،  بـست   حبان ن از اب  مثالبه  و فهيحن ياب  ـهـشام و     ب  مثال  مثالـب ي،  عبـداالله قم ـ    از سـعدبن   ونسي
ي و  اهـواز    از حـسن   ياشـعر  بشر ياب ابن  ابوالحسن مثالب ،مظفر بني از ابوالحس  ثياصحاب الحد  

  . توان ناديده گرفت ملطي نمي الدين از زينالمطهر  بن سد الفتيق المظهر و صد الفسيق
 و شواهدي كه در آثـار شـيعه دربـارة جايگـاه علمـي و                دفاعيات اصحاب ابوحنيفه از وي    

عـساكر از     خورد و نيـز دفاعيـات ابـن         عبدالرحمن به چشم مي     بن  حكم و يونس    بن  مذهبي هشام 
دهـد   اشعري و نيز منزلتي كه علامه حلي در ميان علماي شيعه و سني دارد، نشان مي                ابوالحسن  
  .توان ناديده گرفت مي را در نوشتن مثالب اينان، ن تفاهم كه اثر سوء

  
 ها و منافع سياسي و اجتماعي   رقابت. 2,3

هـا    در آن شود كه     اشاره مي  ها  نگاري    ها و مثالب    گويي   از اين دست مثالب     به چند نمونه   در اينجا 
هـا سـال، دشـنام و نفـرين و بـدگويي               ده .، چشمگير است   اجتماعي -اسييهاي س  نقش رقابت 

گـويي در تـاريخ سياسـي اسـلام           ترين مصاديق مثالب    ، از روشن  و خاندانش ) ع(اميه از علي    بني
 و  العرب     شنيدن اخبار انساب   جهتكه   طالب براي مردمي   ابي بن عقيلدر نقطة مقابل آن،     . است
 كـرد و    قـريش را بـازگو مـي       يهـا  يشـدند، غالبـاً مثالـب و بـد         العرب به دورش جمع مي      ايام

   ).3/561 :1409اثير، ناب (انگيخت برمي خصومت آنان ترتيب، بدين
 هاشـم    به بنـي   اميه  بنيهاي    قريش آشنا بود و در برابر دشنام          مثالب  با )ق147(سديف شاعر   

اميـه از     هاي يكـي از مـوالي بنـي         بدگوييرفت و در مقابل       بالاي كوه صفا مي   او  . تعصب داشت 
داران هـر     طـرف . كرد  ميرا بازگو   يشان  ها يپرداخت و بد    اميه مي   بنيلعن و نفرين    ، به   هاشم  بني
 و بـه    افتادند يراه م ها    در كوچه ها     به حمايت از آن    بودند، موسوم به سبابيه و سديفيه       كه  نفر دو

هـا و     ايـن بـدگويي   . يافـت   پرداختند كه سرانجام با دخالت والي مكه خاتمـه مـي            زدوخورد مي 
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   ).16/357: 1415ابوالفرج، ( اميه ادامه داشت ها تا پايان دولت بني  درگيري
: همـان (حسين گرفت      جايزة بزرگي از طاهربن     العرب  مثالببراي نوشتن     نيز عوبي شُ علان

 اندلس  انيكه به دستور امو    نيي هجو العباس  يفشده  كتاب مفقود رود    احتمال مي . )20/265-264
تواند عـاري     مقله نيز نمي     از ابن   القاهر  مثالبكتاب  .  با همين انگيزه نوشته شده است      نوشته شد 
  .هاي سياسي بوده باشد ها و دلخوري از انگيزه

  
 هاي شخصي و سودجويانه علل و انگيزه. 3

 و آن كـسب     اسـت  فراگيـر     و از يك سنت ناصحيح   حاكي  » خالف تعُرف «المثل معروف    ضرب
در « :نويـسد  مي ييم طا احال ابوتم   اصفهاني در ذيل شرح     ابوالفرج.  است تشهرت از راه مخالف   

. دانند كنند و او را بر هر شاعري برتر مي       مي ورزند و غلو   ا برخي نسبت به او تعصب مي      عصر م 
كننـد؛ زيـرا بـسياري از         معايب و اشعار ناروايش را منتشر مـي        ،برخي نيز محاسنش را پوشانده    

بوالفرج، ا(» ددانن     ديگران را نردبان پيشرفت و رياست خود مي        ازجويي   مردم اين روزگار، عيب   
پدري  ابيه از نوشتن مثالب عرب، زوددن ننگ بي چنان كه گفتيم، هدف زيادبن). 16/525 :1415

  . هاي عرب بوده است ها به ديگر خاندان گونه بدي يا بدپدري از خود با تعميم اين
عـرب، پـاداش بزرگـي از طـاهر         المثالـب   كتاب  براي نوشتن   نيز در هر حال،     لان شعوبي   ع

 ،كه بدنسب بود  فروه ابي بن يونس). 20/265:همان(اين كتاب نيست    اكنون اثري از    . دريافت كرد 
 ادنــزد امپراتــور روم فرســت، در برابــر دريافــت مبلغــيآن نوشــت و  عــربال  در مثالــب كتــابي

تـوان نمونـة      ي را مـي   دي ـ توح اني ـ ابوح نيريثالب الـوز  مكتاب   .)1/132 :1998مرتضي، شريف(
كان، معتقد است كـه نويـسنده، حقـايق را در حـق     خل ابن.  دانستها نوشته  دستديگري از اين    

العميد وارونه كرده است؛ لذا او اين كتاب را بـا تكيـه بـر تجربـة خـود و                      عباد و ابن    بن  صاحب
هايي كـه ريـشه در       گوييچنين است مثالب  و اين ) 5/112: تا  خلكان،بي  ابن(داند    ديگران، شوم مي  

). 1/212:تـا  بـي ،  حجر  ابن(دارد  سبت به يكديگر    ن معاصران   يِها ها و بدبيني   ها و حسادت   رقابت
هاي شعري و هجويات شاعرانه را در نشر اخبار مثالب نبايد فراموش             در اين ميان، نقش رقابت    

   ).27-30: 2015كلبي،(كرد 
  
  نگاري  جويي و تاريخ انگيزة حقيقت. 4

شك يكـي از علـل        بيهاي يادشده شكست،      ها را بر سر انگيزه      وكوزه  واقع آنكه نبايد همة كاسه    
ويژه در صورت نسب نگاشـتي آن         نگاري به   جويي و تاريخ    ثبت مثالب و مطاعن، انگيزة حقيقت     

هاي رايج در قرون دوم و سوم هجري هـستند كـه نـام                نگاري  اين آثار از جمله تك    . بوده است 
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شناسـي بـر كـسي         كلبـي در نـسب      ها در تاريخ ثبت شده است؛ براي مثال، مرجعيت هـشام            آن
نگـاري    توان به چيزي جز انگيزة تـك         او را نمي    العرب والعجم   مثالبپوشيده نيست، لذا كتاب     

توان انگيزة همة آثـار مفقودشـده از ايـن     در تاريخ نسبت داد، چنان كه انصاف آن است كه نمي  
 .نگاري نسبت داد جويي و نسب دست را به چيزي جز حقيقت

  
  ها نگاريمثالب

  : شود  چند نكته يادآورده ميها نگاري دربارة مثالب
 شعوبي و هشام كلبي       مثني و علان      معمربن،  عدي  بن     هيثم ابيه، زيادبنچنان كه گذشت،    . الف

افـزون بـر    . جز كتاب هشام نمانده اسـت       اندكه از آثار آنان به      مثالب بوده   نويسندگان نخستيناز  
اويني چـون   عن ـ بـا ي نيـز    هـاي   بتـا هاي فراواني كه در قرون بعد نوشـته شـدند، ك            نگاري  مثالب

 از   همـه  دسـت اسـت كـه      در »مـصائب « و   »معايـب « ،»مطاعن« ،»صواعق« ،»صوارم« ،»فضائح«
 .روند شمار مي ها به نگاري  مثالب

تـوان در رديـف     نمي شود، اما  ها مثالب و مناقب ديده مي       ها هستند كه در آن      انواع كتاب . ب
، بـه   گونـه المحبـر     كـشكول حبيب بغدادي در كتـاب        ابن براي مثال، شمار آورد؛        به نگاري    مثالب

تـوان ايـن كتـاب را         هاشـم و مثالـب قـريش پرداختـه اسـت، امـا نمـي                شماري از مناقب بنـي    
در خطيـب بغـدادي     برخي مطالب   . )114-115 :1400گران،ي و د  ياسريك(نگاري دانست     مثالب

تيميـه در تـوهين بـه     هاي ابـن  روي هزياد .نگاري است      نوعي مثالب  ،ابوحنيفهبارة  درتاريخ بغداد   
حجـر،    ابـن (  كـشاند  )ع(علي  توهين و تنقيص امام    ة او را حتي به ورط      كه جا رسيد  شيعه تا بدان  

كند كـه تـاريخش انباشـته از طعـن و بـدگويي                سبكي، استادش ذهبي را نقد مي      ).6/319: تا  بي
تايش حنبلـي اعتنـا كـرد        ديانت است و نبايد به سخنانش در نكوهش اشعري و س ـ            دربارة اهل 

  ).2/23: تا سبكي، بي(
نگاري خلفا اسـت، امـا           مجلسي، مثالب  بحارالانواربخشي از مطالب مجلدات ملاحم و فتن        

، البـاني   ناصـر  در ميـان معاصـران،    . ها به شـمار آورد      نگاري   را جزو مثالب   بحارتوان كتاب     نمي
 يفهرسـت ، سانيد كه يكي از منتقـدانش     ر يجاي  سنت را به    اهليش از علماي    ها  و بدگويي  نتوهي

 .فراهم كرد الالباني  قاموس شتائمدر ش را هاي از بدگويي

 امـا  ،نيـست  هاي شـرق اسـلامي   نگاري مثالبةآيد هم  زير مي فهرستشك آنچه در     بي. ت
   .اند نيز مفقود شده ها آن بسياري از  كه البته،ستا هه ترين آن مهم
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  258: 1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  نيشابور  ق3  فضال بن  علي  المثالب  كتاب  20
  333 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  كوفه  ق3  يشكري محمد  المثالب  كتاب  12
  253 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  اهواز  ق3  مهزيار  بن علي  المثالب  كتاب  22
  330 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  قم  ق3  اورمه ابوجعفربن  المثالب  كتاب  32
  340 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  قم  ق3  بندار محمدبن  المثالب  كتاب  42
  354 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  قم  ق3  صفار ابوجعفربن  المثالب  كتاب  52

 هجو  في  كتاب  62
  3/31 :تا بي، سزگين  سني  عباسيان  مفقود  اندلس  ق3  اندلس ان اموي  العباسيين

 و  العرب  مثالب  72
  19/74: 1403تهراني،  شيعي  انساب  يچاپ  بغداد  ق3  كلبي  هشام  العجم 

  19/74: 1403تهراني،  يشيع  اميه يبن  مفقود  بغداد  ق3  كلبي  هشام  اميه بني  مثالب  82
  19/75: 1403تهراني،  يشيع   ثقيفةقبيل  مفقود  بغداد  ق3  كلبي  هشام  ثقيف  مثالب  92

  19/75: 1403تهراني،  يشيع  صحابه  مفقود  بغداد  ق3  كلبي  هشام  الصحابه  مثالب  30

 و  الرجلين  مثالب  13
  81: 1365،نجاشي  شيعه  صحابه  مفقود  مكه  ق3  العقيقي احمد  المرأتين

ة روا  مثالب  23
  177: 1365،نجاشي  شيعه  رجال  مفقود  قم  ق3  عبداالله قمي سعدبن  الحديث 

 و  هشام  مثالب  33
  19/76: 1403تهراني،  شيعه  رجال  مفقود  قم  ق3  عبداالله قمي سعدبن  يونس

  333: 1403نجاشي،  شيعه  عرب انساب   مفقود  كوفه  ق3  محمد يشكري   العرب  من النواقل  43
  90: 1365،نجاشي  شيعه  صحابه  مفقود  قم  ق4  محمد قمي احمدبن  المثالب  كتاب  35
  64 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  بغداد  ق4  طاهر اخي بن حسن  المثالب  كتاب  63

73  
ل يتفض  يالرساله ف

ذم  و  هاشم يبن
  اتباعه  و ه يما يبن

هاشم و  بني  مفقود  بغداد  ق4  ثقفي عماد ابن
  212 :تا بينديم،  بنا  شيعي  اميه بني

  232 :1365،نجاشي  شيعي  صحابه  مفقود  كوفه  ق4  نخعي  عبيداالله  المثالب  كتاب  83
  212 :تا بينديم،  ابن  شيعي  شخصي  مفقود  بغداد  ق4  عماد ثقفي ابن  خراش مثالب ابي  93

  196: تا بينديم،  ابن  سني   ثقيفةقبيل  مفقود  اصفهان  ق4  ابوحصين اصبهاني  مثالب ثقيف  40

-1/16: 1403تهراني،  شيعي  صحابه  مفقود  مصر  ق4  حيون ابن نعمان  المثالب و  المناقب  41
06  

مناقب   علل  24
: 1995حموي،  سني  ابوحنيفه  مفقود  بست  ق4  بستي  حبان ابن  بهحنيفه و مثال ابي

1/417  
  124: تا بي، حرعاملي  شيعي  صحابه  مفقود  بلخ  ق4  الخراساني مظفر  المثالب  كتاب  34
  19/75: 1403تهراني،  شيعه  انساب عرب  مفقود  بصره  ق4  ابوبشراحمد بصري  القبائل  مثالب  44

: 1993حموي،  شيعه   امويةخليف  مفقود  بغداد  ق4  ثقفي عمار ابن  مثالب معاويه  54
1/736 -436  

  461: 1417سيوطي،  سني   عباسيةخليف  مفقود  بغداد  ق4  مقله ابن  القاهر  مثالب  74
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سعيد  بن ينحس  المثالب  كتاب  84
  58 :تا بي طوسي،   شيعه  صحابه  مفقود  قم/كوفه  ق4  اهوازي

 مثالب اصحاب  94
: 1415عساكر، ابن  شيعه  حديث اهل  مفقود  دمشق  ق5  المظفر بن ابوالحسين  الحديث 

56/8-3  
  19/74: 1403تهراني،  شيعه  حرامزادگان  مفقود  حلوان  ق5  حلواني  حسين  الادعياء  مثالب  50

51  
  مثالب

بشر  ابي ابن  لحسنابوا
  الاشعري

ابوالحسن   يچاپ    ق5  اهوازي  حسن ابوعلي
  1/36 :تا بي، سزگين  سني  اشعري

 عباد بن صاحب  يچاپ  شيراز  ق5  ابوحيان توحيدي  الوزيرين  مثالب  52
  4/335: تا سزگين، بي  سني معتزلي  عميد ابن  و

  119: تا بي، امليحرع  شيعه  ها ناصبي  يچاپ  قم  ق6  شهرآشوب ابن  النواصب  مثالب  35

45  

كذب   نييتب
 نسب ماي فيالمفتر

  الحسن يبا يإل 
  يشعرالا

  36/1: تا سزگين، بي  اشعري/ سني  حسن اهوازي  يچاپ  دمشق  ق6  عساكر ابن

 بعض مثالب  55
  النواصب 

  عبدالجليل قزويني
  يچاپ  ري  ق6  رازي

كتاب  نقد
بعض فضائح 
  الروافض

: 1403تهراني،  شعيي
  19/76؛ 3/130

الحكم و   مناقب  65
: 1993حموي،  شيعي  ؟  مفقود  موصل  ق6  حسين ناشري بن علي  الامم  مثالب

4/1696  
  4/279: 1419فاسي،  سني  مذهبي  مفقود  مكه  ق6  الحنفي ابوالوفاء  الشافعي  مثالب  75

المفترضه   النصائح  85
  2/1955: تا بي  ،چلبي  سني شافعي  رافضه/ شيعه  مفقود  مصر  ق7  قفطي  االله هبه  الرافضه  في فضائح

المرسله   الصواعق  59
و  جهميه  پيچا  دمشق  ق8  قيم جوزي ابن  هيالجهم  يعل

: 1411چلبي،  سني حنبلي  معطله
2/1083  

60  
المظهر و    الفتيق سد

صد 
  المطهر بن  الفسيق

 الدين سريحان زين
: 1951بغدادي،  سني  حلي  يوسف  مفقود  مصر  ق8  ملطي 

1/383  

  عبدالعالي بن علي  المجرميه  المطاعن  61
 :1403تهراني،  شيعه  صوفيگري  مفقود  اصفهان  ق10  كركي

21/139  

: تا بي: حرعاملي  شيعه  اخلف  يچاپ  مشهد  ق10  كركيال  علي  اللاهوت  نفحات  62
1/122  

المقال في  عمده   36
مشهدالر  ق10  علي كركي بن حسن  الضلال  كفر اهل

سنت و  اهل  يچاپ  ضا
 :1403تهراني،  شيعي  متصوفه

15/341  

و   زندقه  يچاپ  مكه  ق10  هيثمي حجر ابن  المحرقه  الصواعق  46
: 1411چلبي،  سني  روافض

2/1083  

في  الحديد  سلاسل  56
  88: 1407بحراني،  شيعي  نقد اصوليين  مفقود  شيراز  ق11  بحراني  ماجد سيد  التقليد  اهل تقييد
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  2/388 :1403تهراني،  شيعي  اه ناصبي  يچاپ  اصفهان  ق11  استرآبادي  علي  النواصب  انساب  66

 :تا بي ، حرعاملي  شيعي  ها ناصبي  يچاپ  هند  ق11  نوراالله شوشتري  النواصب  مصائب  76
2/336  

86  
المهرقه   الصوارم
 الصوارق في نقد

  المحرقه 
كتاب   يچاپ  هند  ق11  نوراالله شوشتري

 :تا حرعاملي، بي  شيعي  الصواعق
2/336  

الحديد في   سلاسل  96
  شارح نهج  يچاپ  كربلا  ق12  يوسف بحراني  الحديد ياب تقييد ابن

  196: 1407بحراني،   شيعي  البلاغه

  النواصب  مال  70
: 1401بروجردي،  شيعي  خلفا  مفقود  اصفهان  ق12  مجلسي محمدباقر  الغواصب

2/390  

البكريه و   المطاعن  71
  5/302: 1143افندي،  شيعي  صحابه  يچاپ  بحرين  ق12  هاشم بحراني سيد  العمريه  المثالب

في  الحديد  سلاسل  72
 نقد  يچاپ  بحرين  ق12  هاشم بحراني سيد  التقليد  تقييد اهل

 :1431، افندي  شيعي  الحديد ابي ابن
5/302  

الغطاء عن   كاشف  37
  18/45: 1403تهراني،  شيعي  اخباريان  يچاپ  نجف  ق13  الغطاء كاشف  العلماء عدو  معايب

  157 :تا بي ، مجلسي  شيعي  ها ناصبي  مفقود  اصفهان  ق12  محمد اصفهاني  النواصب  مصائب  47

المذنبيه   المطاعن  57
: 1403تهراني،  شيعي  گري صوفي  خطي  نجف  ق13  قزويني محمدرضا  الصوفيه رد  في

21/139  

67  
الواصب   العذاب

  و علي الجاحد
  الناصب

اسماعيل  محمدبن
 :1403،تهراني  شيعي  ها ناصبي  خطي  نجف  ق13  حائري

15/240  

 :1403تهراني،  شيعي  اميه بني  مثالب  خطي  بغداد  ق14  الدين شهرستاني  هبه  السفيانيه  77
12/192  

 :1403تهراني،  شيعي  مردان  يچاپ  تهران  ق14  خانم بي بي  الرجال  معايب  87
21/208  

خطيب   يچاپ  تركيه  ق14  محمدزاهد كوثري  الخطيب  تأنيب  97
  معاصر  سني حنفي  بغدادي

  معاصر  سني  معاويه  چاپ  بيروت  ق15  فرحان بن نحس  معاويه  مثالب  80
  

در جهـان    كانون توليد اين آثـار نيتر ي شرق اسلامي، اصلدهد كه اولاً،  اين جدول نشان مي   
 نگـاري در مغـرب اسـلامي و انـدلس نيـست            البته اين به معنـي نفـي مثالـب        . اسلام بوده است  

شناسـي،   نگاري از نظر گونه     لي مثالب رويكرد اص ؛ ثانياً،   )246-1/300: 1370عبدالسلام هارون، (
، بـيش از نيمـي از       ؛ ثالثـاً  ايـن در قـرن اول و دوم، مـشهود اسـت            انسابي است و    نگاري  مثالب
 يهـا  نگـاري   شناسـي بـه مثالـب      اين آثار از نظـر گونـه       . تعلق دارد  4و3 به قرون    ها نگاري  مثالب

 5 از قـرن     شـوند؛ رابعـاً،      مـي  يماي و سياسي، تقس    شناختي، مذهبي و فرقه    انسابي، نژادي، رجال  
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 اما عناوين كتاب از اين دوره بـه         ،شود  نگاري ديده مي    تحركي و درنگ در مثالب      نوعي كم  10تا
 علـي   المرسـله   الـصواعق ،  مثالـب النواصـب    چـون    ييها   و كتاب  دشو  ي م تر  حيبعد، تندتر و صر   

 ة در اين باز   رسد يبه نظر م  . شود ي نوشته م  المطهر  بن  الفسيق صدو  المظهر    الفتيق  سد ،الجهميه 
 داخلـي و منازعـات سـخت        يهـا   طلبي و جنگ   زماني، مناقشات كلامي جاي خود را به تجزيه       

نگـاري     عـراق و ايـران، شـاهد اوج مثالـب          13 تـا    10 قـرن    ة، در فاصل  ؛ خامساً مذهبي داده بود  
صورت چشمگيري    عثماني به  -در اين دوران، منازعات ايراني    . خصوصاً در جوامع شيعي است    

 نگـاري  مثالـب هـا و   نويـسي  رديـه  سني تبديل شد و ادبيات چـشمگيري از      -به منازعات شيعي  
  .دش توليد مذهبي

  
  نگاري نقش ايجابي و سلبي مثالب

 ها نگاري  مثالبي برخنيعناواز و يكلب  هشاممثالبكتاب  متن   از   زي كه گذشت و ن    يحاتياز توض 
 بر علـم انـساب و       هي قرون اول تا سوم، با تك      يها نگاري  الب كه مث  دي فهم توان يم ،و نويسندگان 
 و  هي ـام ي و بن  شي از قبائل عرب مانند قر     ي برخ يها ي بد ة درصدد اشاع  گر،يد ي  خياطلاعات تار 

ي قرن سوم نيز به انگيزة شـعوبيگري نوشـته          ها  كتاب سه عنوان از     .ندا  بوده امبري پ ة صحاب يبرخ
 يجز نف  ان،يعي ش يها نگاري   عموم مثالب  ةزي كه انگ  كرد دي ترد نتوا ي نم زيننكته   نيدر ا . اند  شده

 ـا . نبوده اسـت   تيب   امامت اهل  ي و دفاع از مبان    خلفا و برخي صحابه    تي و مشروع  تيصلاح  ني
 ـبـا محور  قرون بعدي،    ي كلام يها نگاري   مثالب ز ا ياري در بس  كرد،يرو  و  ين راشـد  ي خلفـا  تي
  . شود ي مدهي ديروشن  بهزي نيانامو

 ي نواصب سنيا يعي، روافض شاند افتهنگارش ي كه از قرن ششم  ها نگاري   مثالب گريدمحور  
، غـلات و    هيصـوف ،  هيمعاو،  ثي مانند اهل حد   ،ها و اشخاص     گروه ي مثالب برخ  نان كه چ؛  است
 معطـوف بـه     زي ـ ن ها يسينو هي و رد  ها نگاري   از مثالب  يبرخ .شود ي م دهي آثار د  اني در م  زي ن ها  اين
 در آمـاج    گـر ي د ي مـذهب  يشواي ـ پ ز ا شي ب فهي ابوحن ان،ي م نيدر ا .  است يب كلام  مذاه انيشوايپ

 ي مثالـب خلفـا    ة، تنهـا دو اثـر دربـار       همـه   ني ا انيآنكه در م   شگفت   .گرفتار شده است  ،مثالب  
  .خورد ي چشم مبهي عباس

ي يا نژادي   ا  لهيقبي انساب محور در قرن اول تا سوم كه اهداف قومي            ها نگاري  اگر از مثالب  
ي ديني يا از سر     ها  زهيانگ، با   ها نگاري   ترديد داشت كه اغلب اين مثالب      توان ينمبودند، بگذريم   

واقع آن است كه از نظر ايجابي، هيچ عدد و رقمي دربارة ميزان . اند شدهتعصبات مذهبي نوشته 
 كـم   دسـت نيـست كـه ايـن آثـار          يامـا شـك   ،  ستي ـن در دست    ها نگاري  تأثيرگذاري اين مثالب  

 ند، اما از آنجـا كـه      ها را برطرف كن     آن شانيك  همشماري از    نويسندگان و    يها  اند دغدغه   تهتوانس
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 ـجزا. ها را تشديد كردنـد      دشمني و   ها ينيبدب تاحدي،   اند  بودهنيز   بدگوييگرفتار تعصب و     ري ي
ر كجـا   ه ـان شاه طهماسـب در زم  كه محقق كركيكند ي اشاره مالحديثه مدين كتاب  ةدر مقدم 

 ـ و بـه شـيخين و        رفتنـد   مي پيشاپيش او    ن،ائياتبرّوباب   س ،رفت يم  .كردنـد  يشان لعـن م ـ   پيروان
 هـا بـه     و مـال   ها ريختـه شـد       اين را شنيدند آتش فتنه روشن شد و خون          كه سنت  اهلسلاطين  

دهد كه طعـن و        آمده نيز نشان مي     النجف درة ة مجل 5 و   4 ة گزارشي كه در شمار    1.غارت رفت  
يكي از علما در     گزارش،    در اين .  در پي داشته است    يها، چه پيامدهاي    ابهاي مندرج در كت     لعن
 سبب شـده  ، شيعهيها دهد كه وجود لعن در كتاب  اصفهاني گزارش مي  الشريعه  اي به شيخ   نامه

قتل و غـارت كننـد و بـه آنـان،           در شهر بخارا،    ان و مال و ناموس شيعيان را         ج است تا سنيّان،  
  .دشنام دهند
 دهد يم نيز نشان    ها  كتابنگاران و عناوين برخي از        كه، نص سخن برخي از مثالب     جالب آن 

 نوراالله شوشـتري هـر شـش    . نشسته استها زهينجاي شمشيرها و  ها، كلمات، دقيقاً به     كه در آن  
 ميرمخـدوم   نـواقض نبيـان الـروافض     كه در رد كتاب      را   النواصب مصائبفصل از فصول كتاب     

عنـاوين برخـي از     .  آشكارا به جنگ كلمات بـا كلمـات رفـت           و  كرد گذاري نام» جند«نوشت،  
 الـصوارم ،  الجهميه  المرسله علي   الصواعق، مانند   ي شيعه و سني   ها نگاري  مثالب و   ها يسينو رديه

 نيـز   كركـي    محقـق  .ددلالـت دار  چنين كـارزاري    روشني، بر    نيز به  المحرقه  الصواعق و   المهرقه 
حيث لم ابلغ   «: استو شمشيرها    ها  زهيجانشين زخم ن   قلم تيز ما     وزبان    كه زخم  كند ييح م رتص

  ).40 :تا كركي، بي(» الطعن بالسنان فلا اقل من اللعن باللسان
  

 گيري نتيجه

ماية هجوگويـان و بدنويـسان        ي دست چند صباح  كه   نگاري گويي و مثالب   ادبيات مناقب . 1
 بار، رهبران مـذهبي، معركـة        و اين ، رنگ الهيات گرفت     سرعت  به گرديد   هيشعوبعرب و برخي    

 عليـه   ،سـپر دفـاعي مـذهبي     عنـوان     بهحسب ظاهر،     چند به   هر اين ادبيات . تنافر و تفاخر شدند   
 آهيختـه بـر ضـد       ، شمشير ع اما درواق  ،دمرام خود كر   را دلگرم    ن آنا  و مذهب ديگر به كار رفت    

  .بار آورد  ي فراواني به ها انيزاتحاد و همدلي، تعاون و ترحم و اخوت شد و 
در قـرون گذشـته    اصلي اين كارزار  مركز   شرق اسلامي،  اولاً معلوم شد كه     جدول بالا از  . 2

 10 تـا  5از قـرن    ،   ثالثـاً  ؛ تعلق دارد  4و3ها به قرون      نگارياز مثالب  نيمي بيش از  اًي ثان ؛بوده است 
ات كلامـي جـاي     ؛ زيرا در اين بازة زماني، مناقش      شود نگاري ديده مي   در مثالب  تحركي  كم ينوع

 13تـا 10قـرن هاي داخلـي و منازعـات سـخت مـذهبي داد؛ رابعـاً، در فاصـلة                   خود را به جنگ   
                                                 

  ). 2/111 :1998  الكشكول، وبحراني :نك(ي ي مواضع شهيد ثاني و شيخ بهاة جهت اطلاع بيشتر دربار.1
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 - در ايـن دوران، منازعـات ايرانـي        .خـود رسـيده اسـت     اوج  نگاري در عراق و ايران به           مثالب
  .  سني تبديل شد- منازعات شيعي صورت چشمگيري به عثماني به

، دارالتقريب مصر  علمي   اقداماتبا  اسلام سيدجمال و     اد با جنبش اتح   14 و   13در قرون   . 3
نگاري، جاي خـود را تـا       ادبيات مثالب المذاهبي باز شد و      گوهاي بين و  فضاي جديدي در گفت   

بايـد، طرفـي نبـست، امـا        كـه      داد؛ اما چنان   انتقادي شيعه و سني   آميز و     احترامادبيات  به   حدي
؛ زيـرا   سه استثنا در كـار نيـست      ن  م و مشروعيت آ   هيچ عذري براي تداو    رسد به نظر مي  اكنون  

با اسـتثناي دوم و سـوم   . ست منتفي شده استها  كه سال و تعديل راويانِ حديث  جرحموضوع  
 انهو خيرخواه  نگاري را به ادبيات حكمي    ادبيات مثالب  نيز بايد براي هميشه خداحافظي كرد و      

 نه به درون خانه كه به دل         بار نيانومغولان،   كه نوصليبيان و     آميز تغيير داد   احتراموگوي     گفت و
 .اند و ديده هر مسلماني راه يافته

 

 
 زمان تأليف آثار. 1نمودار

 
 مكان تأليف آثار. 2نمودار
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  مذهب مؤلفان آثار. 3نمودار

  
  منابع

  .ضواء دارالا:بيروت، هعيالش  فيتصان ي لا ه عيالذر) ق1403(، محمدمحسن ي تهرانآقابزرگ
  .يالمرعش  االله يت آه  مكتب:، قمهالبلاغ  شرح نهج) ق1404(االله  ههب دبنيعبدالحم ، ديالحد ياب ابن
  . دارصادر:، بيروتالتاريخ  في  الكامل) م1966(محمد  بن اثير، علي ابن

  . دارالفكر:، بيروتهالصحاب ه معرف ي فه الغاب سدا) ق1409 (_____________
 دفتـر : ، قـم  ياحمـد موسـو    بـن  حـسن  حيصح ت و  قيحقت  به،  السرائر) ق1410(احمد   محمدبن ريس،  اد ابن

  .ياسلام  انتشارات
  .ز دارالبا:هالمكرم ه زايد، مك  ابراهيم تحقيق محمود به، المجروحين  كتاب) تا بي(حبان، ابوحاتم  ابن
  .رصادر دا:، بيروتبيب التهذيتهذ) ق1325 (يعل ، احمدبنيحجر عسقلان ابن

  مكتـب  :ده، بيـروت   ابوغ ـ  عبـدالفتاح تحقيـق    بـه ،  الميـزان   لـسان ) تا  بي(___________________
  .الاسلاميه  المطبوعات 
 .دارالفكر: تحقيق احسان عباس، بيروت ، به وفيات الاعيان و انباء ابناء الزمان) تا بي(خلكان، احمد  ابن

  .الجيلردا: ، بيروتصحابلاا ه معرف  يف  عابيستلاا) ق1412(عبداالله  بن وسفيعبدالبر،  ابن
  .الفكرردا: ، بيروتدمشق ه نيمد  خيتار) ق1415(حسن  بن يعساكر، عل ابن
  .دارالفكر: روتي، بالعرب  لسان) تا بي(مكرم  منظور، محمدبن ابن
  .هدارالمعرف: ، بيروت الفهرست)تا بي(اسحاق  م، محمدبنيند ابن
  .يهدريالح ه المطبع: اشرف  نجف ، العلماء  معالم) ق1380 (يعل آشوب، محمدبن شهر ابن

  .دارالكتب العلميه: بيروتغريب الحديث، ) تا بي(سلمابن قتيبه،عبداالله بن م
  .يالعرب  التراث اءيحادار: ، بيروتيغانالا) ق1415(ن يحس بن ي، علياصفهان  ابوالفرج

 ـحقت  بـه ،  همك ـ خبارا )ق1416(عبداالله   ازرقي، محمدبن   ـ و  قي : صـالح ملحـس، بيـروت      ي  ح رشـد  يصح ت
  .دارالاندلس
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  . 55-56، 47، شمارةآسمان هفت  ، »تمخالف اخلاق «) 1389 (حسن، اسلامي
 ـر) ق1431(بـگ    عيسي بن افندي، عبداالله   ـح و العلمـاء   اضي  ـحقت  بـه  الفـضلاء،   اضي  حـسيني  ق احمـد  ي

  .العربي  التاريخة سسؤم: بيروت اشكوري،  
  .دارالذخائر: ، قمالمكاسب) ق1411(مرتضي  انصاري، شيخ
 ـتحق به،  حيالتجر و  ليالتعد) تا  بي(خلف   بن باجي، سليمان   و  وقـاف الات  وزار: البـزار، مـراكش    حمـد  ا  قي
  .يهسلاملاا الشؤون
 ـ :، قـم  يطبـس   محمدرضا بن يمحمدعلتصحيح    به،   نيالبدر نوارا) ق1407(حسن   بن بحراني، علي  ة  كتابخان

  .مرعشي  االله  تيآ 
  . يالعرب  التراث  اءيحادار: ، بيروتنيالعارف يه هد )م1951(پاشا   بغدادي، اسماعيل
 عبدالـسلام   شـرح  و  تحقيق به،  العرب  لسان  لباب  لب و  الادب ه  خزان) ق1417(عمر   بنربغدادي، عبدالقاد 

  .الخانجي ه مكتب  :القاهره هارون،  محمد 
 ـحا دار :، بيـروت  نيالمصنف آثار و  نيالمؤلف  ن، اسماء يالعارف يه  هد) م1951(ل  ي، اسماع يبغداد   التـراث   اءي

  .يالعرب
 العربي  التراث  داراحياء: بيروت ، هعيالش  علام ا طبقات) ق1430( ___________

 ـ :، قـم  الرجـال   طبقات ه  معرف  في  المقال  طرائف) ق1401 ( اصغر لقي بروجردي، علي  باج  ـه   مكتب   االله ت  آي
  .المرعشي

 ،شـاهين   محمـدعلي  آياتـه   خـرج  و  نـصه   ضبط ،القرآن  احكام) ق1415( علي احمدبن ابوبكر جصاص،
  العلميه  دارالكتب :بيروت

 ـ ،»مياسـلا  ادبيات در شعوبيگري ضد و شعوبيگري«) 1375 (رسول، جعفريان ، 38، شـمارة پـژوهش  ةآين
33-25 .  
 داراحيـاء : ، بيـروت  يمرعـش  نيالد شهابشرح    بهالظنون،    كشف) ق1411 ( خليفه  حاجي    ، مصطفي چلبي

  .العربي  التراث
 :اشكوري، بغداد   حسيني ق احمد يحقت  به،  عامل  جبل  علما ي  ف  الآمل  أمل) تا  بي(حسن   حرعاملي، محمدبن 

  .الاندلسه مكتب
  .اللبناني دارالكتب : بيروت ، الصدق  كشف و  الحقّ  نهج) ق1982(وسف ي بن ، حسنيحل
  يمحمـدعل   ، منـشورات  يـه العلم   دارالكتب :، بيروت بغداد  خيتار) ق1417 (يعل ، احمدبن يبغداد  بيخط

  .ضونيب
  .خميني  امام آثار نشر و  تنظيم ة سسؤم: ، تهرانامام  ةصحيف) 1389(االله  خميني، روح
  .خميني  امام ثار آو نشر  تنظيمة سسؤم: ، تهرانالمحرمه  المكاسب )1392(  ________

  .ييالخو  الامام آثار  احياءة سسؤ م:، قمييالخو  الامام ه موسوع) ق1418(ي، سيدابوالقاسم يخو
 النواصـب    مثالـب     بعـض  كتـاب  دو روشي بازخواني«) 1394 (م عليجاني، محمدكاظ  ؛ژاد، منصور ن  داداش

 -125،  39 شمارة ،پژوهش  ةآين در  اسلام  تاريخ،  »شهرآشوب   ابن  النواصب  مثالب   و رازي عبدالجليل
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111 .  
  .يالعرب  كتبال اءيحادار: محمد عبدالمنعم عامر، قاهرهتحقيق  به، الطوال خبارالا) م1960(دينوري 

: سـد، بيـروت   الا  نيق حـس  يتحق بهالأرنؤوط،    بيج شع يتخر و  شرافا،  النبلاء  علام ا ريس) ق1413(ذهبي  
  .هالرسالة مؤسس

  .جا بي ، القرآن  حجج )تا بي(محمد  ، احمدبنيراز
ه طبع ـ م :دكـن  المعلمـي، حيـدرآباد    تحقيـق  به،  ليالتعد و  الجرح) ق1371(حاتم   ابي بن رازي، عبدالرحمن 

  .يهالعثمان  المعارف دائرة  
  .العليمه  دارالكتب: ، بيروتالبلاغه  اساس) ق1419(عمر  زمخشري، محمودبن
  .نا  بي:، قمالحرام و  الحلال  بيان  في  الاحكام  مهذب) ق1413(سبزواري، عبدالاعلي 
  .الاسلامي النشرة سسؤ م:، قمالفقهه كفاي) ق1381(سبزواري، محمدباقر 

 ـ   ،ي حجـاز  يفهم ـ  محمـود  ترجمة،  يالعرب  التراث  خيتار )تا  بي(حمدفؤاد  سزگين، م   االله يـت   آه  قـم، مكتب
  .يالمرعش 
  .يهالعثمان   دائرةالمعارف: حيدرآباد،)يسمعان(الأنساب ) ق1382(محمد  بن مي، عبدالكريسمعان

  .ائرصالبر دا:دمشقم صالح، يابراه  تحقيق  به، الخلفا  تاريخ) ق1417(بكر  ياب نب ، عبدالرحمنيوطيس
  . هجرت:، قم صالح صبحي  تحقيق به، هالبلاغ  نهج) ق1414(حسين  محمدبن رضي،  شريف

 ـ   بـه  ،القلائد درر و الفوائد غرر ،يالامال) م1998(_________________   بوالفـضل  ا محمـد  حيصحت
  . يالعرب دارالفكر: قاهره ، براهيما
يه سـلام الا  المعـارف   يه  جمع :روتيب ،بهيالغ   احكام  عن   بهيرال   كشف) ق1421(يعل  بن  نيالد    ني،زيدثانيشه

  . هيالثقاف 
انـساني و مطالعـات       پژوهشگاه علوم  :تهران،  سنت  شناسي اهل   شيعه) 1393 (صداقت ثمر حسيني، كاميار   

  .فرهنگي
 ر نش :لاجوردي، تهران  ح مهدي يصح ت و  قيحقت  به،  )ع (الرضا خبار ا  ونيع) ق1378(علي   صدوق، محمدبن 

  .جوان
 :غفـاري، تهـران    اكبـر  ح علـي  يصح ت و  قيحقت  به،  النعمه  تمام و  الدين  كمال) ق1395(___________

  .اسلاميه
 ـ  يـق حقت  بـه ،  الفقيه  يحضره لا  من) ق1413(___________   دفتـر  :، قـم  ياكبـر غفـار    يح عل ـ يصحو ت

  .ياسلام  انتشارات
  ديمف  خيش ة  كنگر:، قمهيماملاا  عتقاداتا) ق1414(___________

  .مؤسسة الاعلمي: بيروت، تفسير الميزان  في   الميزان ) تا  بي (محمدحسين، طباطبايي
الاجـلاء،    العلمـاء   منه  نخب  ضبطه و  ، صححه الملوك و  الامم  تاريخ) تا  بي(جرير   طبري، ابوجعفرمحمدبن 

  .الاعلمية سسؤم: بيروت
  .يهدريالحه  المطبع:اشرف  ، نجفالفهرست) ق1380(محمد  محمدبنطوسي، 
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 دارالثقافه: البعثه، قم ة مؤسس: حيصح تو  قيحقت به، الامالي) ق1414(____________

 ـ، ب ي عامل بيحب  احمد :گردآورنده،  القرآنر  يتفس يف انيالتب) تا  بي (____________  حيـاء ادار: روتي
  .يالعرب  التراث

  مكتبــه: اشــرف  علــوم، نجــفمحمدصــادق بحرال حيصحتــ بــه، الفهرســت) تــا بــي (____________
  .هيالمرتضو

  .نا  بي، القاهره، نوادر المخطوطات) ق1370 (عبدالسلام هارون
 .كتاب بوستان: قم، اجتهاد تحول  و تاريخ  مباني ) 1388 (حسين، عزيزي

 .دارالجيل: بيروت، ميمحمدابوالفضل ابراه  تحقيق به، الامثال جمهره ) ق1420(عبد االله  بن ، حسنيعسكر

  .كثير دارابن: ، دمشقهيثيالحد  المصطلحات  معجم) ق1428(، عبدالماجد يورغ
 و  علمـي   انتـشارات    شـركت  :تهـران  جـم،    خـديو ة  العلوم، ترجم ـ   احصاء) 1381(فارابي، ابونصرمحمد   

  .فرهنگي
لقادر ح محمدعبـدا  يصح و ت   قيحقت  بهن،  يمالا البلد  خيتار ي  ف  نيالثم العقد) ق1419(احمد   فاسي، محمدبن 

  .العلميه  دارالكتب: عطا، بيروت احمد
 .العربي  التراث داراحياء: ، بيروتالتفسيرالكبير) ق1420(عمر  رازي، محمدبن فخر

 .العربي  التراث داراحياء: ، بيروتالقرآن  لاحكام  الجامع) ق1405(احمد  قرطبي، محمدبن

 ـ و  قيحقت  به،  العلوم أبجد) م1999(خان   حسن بن قنوجي، صديق   :ن، بيـروت  يالـد  حمـد شـمس   اح  يصح ت
  .ه يالعلم دارالكتب
  .تموز: دمشق ،  ق ياسين جاسميحقت به ، العجم و  العرب  مثالب) م2015(محمد  بن كلبي، هشام

  .يالعرب  التراث اءيحا دار:روتي، بنيالمؤلف  معجم) ق1376(كحاله، عمررضا 
 .الحديثه مكتبه نينوي : ، تهرانو الطاغوت بت لعن الج الاهوت في  نفحات ) تا بي(حسين  بن كركي، علي

آخونـدى،   اكبـر غفـارى و محمـد       علـى : حيصحت وق  يحقت  ، به الكافي) ق1407(كليني، محمدبن يعقوب    
  .دارالكتب الاسلاميه: تهران

شناسي آثـار تـاريخي      گونه«) 1400( معصومعلي   ، يونس؛ پنجه  ، هادي؛ فرهمند  ،زاده عالمكياسري، عطيه؛   
، 27، شمارة   31، سال )س(االزهر   دانشگاه ،نگاري تاريخ نگري و  تاريخ،  ».)ه245.د( حبيب بغدادي  ابن

130-109 .  
 .التراث  اءيحا  تيالب آلة سسؤ م:، قمالرجال  علم ي ف  المقال  حيتنق) ق1431(، عبداالله يمامقان

  . الاسلاميه دارالكتب: تهران، الرسول آل خبار ا شرح  يف  العقولة رآم) 1404 (رمحمدباق، جلسيم
 .مرعشي محمود السيد اعتناءه  ب:مجلسي، قم ، محمدباقرالحديث  اجازات) تا بي(__________

 ـح ا دار: بيـروت ،  الأطهاره  الأئم خبار ا لدرره  الجامع الأنوار بحار) ق1403(___________  التـراث  اءي
  .يالعرب 

 ي نجاش يها داده اساس بر بغداد يكلام مكتب يمايس«) 1400(نژاد، محمد     غفوري ؛مروي، محمدحسين 
  . 213-240 ،14شمارة، كلام  ةنام ، پژوهش»يطوس خيو ش
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 .دارالهجره ة سسؤ م:اسعد داغر، قم  يوسفتصحيح  به، الذهب  مروج) ق1409(حسين  بن مسعودي، علي

 تـوهين   فرهنگ  گسترش در  غاليان  نقش  بررسي«) 1392(، سيدعلي   ي خانعباس هاشمي؛  معلمي، مصطفي 
  . 116-129 ،36شمارة،  تمدن  تاريخ و  فقه ، »گانه سه  خلفاي  به  نسبت  نشان و  نام با  لعن و  سب و 

 شـيخ  ة  نگـر ك: درگاهي، قم   ح حسين يصح ت و  قيحقت  به،  الاعتقاد  تصحيح) ق1414(حمد  م  مفيد، محمدبن 
  .مفيد 

 .ديمف  خيش ة  كنگر:ت، قميالب  آل ة ح مؤسسيصح تو  قيحقت به، الارشاد) ق1413 (__________

 .ديمف  خيش ة كنگر: قم ، ةالمختار  الفصول) ق1413(__________

 و  مؤلفـان     شـركت : ان، تهـر  يمنـزو   ينق ـ يعل ـ ة  ترجم ـ ،  ميالتقاس  احسن) 1361 (احمد  محمدبن،  يقدسم
  .مترجمان

 ـحقت  به،   يالنجاش  رجال) 1365(علي   نجاشي، احمدبن   النـشر  ة  مؤسـس : ، قـم  يزنجـان  ي  ري شـب  يموس ـ قي
  . يسلامالا

 مـذهب  بـر   سـلامي لاا  فقه  المعارفةدائر ة  سسؤ م :، قم الكلام جواهر) ق1421(باقر   بن نجفي، محمدحسن 
  .بيت اهل 

  . المعاصر دارالفكر: ، بيروتالصالحين  رياض) ق1411(يحيي  نووي، ابوزكريا
  .دارالفكر: ، بيروتالصحيح  الجامع) تا بي(حجاج  بن نيشابوري، مسلم

  .دارصادر: روتي، بياليعقوب  تاريخ )تا بي(اسحاق  ، احمدبنيعقوبي
  .يسلاملاا  الغربدار: ، بيروتدباالا  معجم) م1993(عبداالله  بن اقوتي، يحمو

  . دارصادر:ت، بيروالبلدان  معجم) م1995(______________
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Abstract 
This study aims to examine various sarcasms and invectives of the Islamic East in a 
documentary and library method with a historical, analytical, and critical approach. 
The historical roots of these Maṯālīb-Negārī written with the purpose of establishing 
other shortcomings, i.e., criticizing, blaming, and slandering the rival, are ignorance 
and ethnic rivalries. However, after Islam, it gradually developed into topics such as 
jurisprudence and theology, political leaders, sects, religious imams and Sufism. 
Research shows that the Maṯālīb-Negārī, as Islamic historiography, often belongs to 
the Islamic East and does not occur in the West of Islam except for some brief notes. 
Maṯālīb-Negārī is often under the influence of immoral causes and factors such as 
exaggeration, populism, ethnic nervousness, socio-political factors, hostility and 
misunderstanding, competition and profit-seeking motives, but has opened its place 
in the history of Islamic literature due to the interference of factors such as truth-
seeking, violation and change of narrators. Protecting people's faith and repelling 
and rejecting heretics or confronting bad speakers and bad writers cannot be ignored 
in creating what is called Maṯālīb-Negārī. Many legal scholars and experts are of the 
opinion that Maṯālīb-Negārī should be changed from the title of Maṯālīb to a moral 
act in the light of these motivations, or should fall out of the realm of sanctity in the 
sense of jurisprudence due to more important practical considerations. It seems that 
many of the existing Maṯālīb were written with the same motives and had important 
religious purposes, but we cannot ignore the fact that these works played an 
undeniable role in creating skepticism, slander, and enmity from a negative point of 
view. 
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